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 کلام مرحوم نائینی:

 نویسد:مرحوم نائینی در تقسیم مقدمه  به داخلی و خارجی می

و الداخلیة تنقسم إلى داخلیة بالمعنى الأخص  و داخلیصة بصالمعنى الأ صم      تنقسم المقدمة إلى داخلیة و خارجیة»

کصاا  القیصد داخصلا فصی     )اما( الداخلیة بالمعنى الأخ  فهی الاجزاء التی يتقوم المأمور به منها فیكصو  التقیصد   

المأمور به و اما الشروط و  دم الموانع فكلها خارجیة بهاا المعنى لعدم دخول ذواتها فی المأمور به و ا  کا  

التقید بها داخلا فیه )و اما( الداخلیة بالمعنى الأ م فهی کلما يتوقف امتثال المأمور بصه  لیصه عصر ا فیسصت ی      

شروط و  دم الموانع فی المقدمة الداخلیة أيضاً و ال اص  ا  الشصرط و  صدم   الامتثال بدونه و  لیه فتدخ  ال

المانع با تبار دخول التقید بهما يعدا  من المقدمة الداخلیة و با تبار خروج نفسهما  ن المأمور به يعصدا  مصن   

التی يتوقصف وجصود    الخارجیة و تقاب  الداخلیة بالمعنى الأ م الخارجیة بالمعنى الأخ  و هی المقدما  العقلیة

المأمور به  لیها  قلا من دو  ا  يتوقف الامتثال  لیها عر اً لعدم کو  التقید و لا ذا  القید داخلین فی ما هو 

ء )امصا( أ   المأمور به عر اً و هی تنقسم إلى  لة و معد )و مجم  الفرق( بینهما ا  ما له دخ  فی وجود الشصی 

يكو  له تأثیر فیه أصلا إلّا انه يكو  مقرباً لصه مصن  لتصه )امصا الأول( فامصا ا       يكو  له تأثیر فیه و )اما( ا  لا 

يكو   لة بسیطة أو يكو  جزء  لة لا کلام لنا  لى تقدير البساطة و اما  لى تقصدير الترکصف فامصا ا  تكصو      

معلصول إلصى الجصزء    الوجود فصلا م الصة يسصتند ال    العلة المرکبة تدريجیة الوجود أو لا فإذا کانت العلة تدريجیة

الأخیر من العلة التامة و إذا لم تكن تدريجیة الوجود فالمعلول يستند إلصى المقتضصى منهصا فقصا کصاا  النصار       

بالإضافة إلى الإحراق سواء کا  حدوث وجوده قب  حدوث وجود بقیة اجزاء العلة کالم اذاة و يبوسة الم   و 

ن اجتماع تمام اجزاء العلة فی الوجود فی  رض واحد فلا يفرق ن وهما أو بعدها فانه لا بد فی وجود الإحراق م

بین سبق أحدهما  لى الآخر فی الوجود و  دمه )و اما الثانی( و هو ما يقرب المعلصول مصن  لتصه المعبصر  نصه      

ی بالمعد فالفرق بینه و بین غیر الجزء الأخیر من العلة التامة هو ا  ک  جزء من أجزاء العلة کما ا  لصه دخصلا فص   

وجود المعلول له دخ  فی وجود الجزء اللاحق له من اجزائها و هاا کصعود الدرج فإ  صصعود الدرجصة الأولصى    

کما يتوقف  لیه الكو  فی السطح کالك يتوقف  لیه صعود الدرجصة الثانیصة و هكصاا بخصلام المعصد فانصه لا       

ی لها دخ  إ دادي فی حرکة السهم و لا يتوقف  لیه الا نفس المعلول دو  الاجزاء اللاحقة نظیر قوة القوس الت

دخ  لها فی حرکة يد الرامی التی هی الجزء الأخیر من العلة و لو سمى غیر الجزء الأخیر من العلة التامة بالمعد 

 1«بالمعنى الأ م لم يكن به بأس أيضا

                                                      

 512، ص:1اجود التقريرا ، ج. 1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

03 /  هفتم سال   درسنامه   

 

 توضیح:

داخلیه به معنیی الامیم تقسییم     شود و داخلیه به داخلیه به معنی الاخص ومقدمه: به داخلیه و خارجیه تقسیم می .1

 شود.می

 داخلیه به معنی الاخص آن اجزائی هستند که مأموربه از آنها قوام یافته است. .2

این قسم هم تقید به ایشان و هم خودشان داخل در مأموربه هستند ولذا شرط و مدم المانع از این قسیم نیسیتند    .3

 ن داخل در مامور به نیستند.چراکه تقید به آنها داخل در مأمور به است ولی خودشا

 هایی هستند که امتثال مأموربه از نگاه شارع متوقف بر تحقق آنهاست.داخلیه به معنی الامم آن .4

با این حساب شرط و مدم مانع و همچنین مقدمات داخلیه به معنی الاخص هم از زمره مقدمه داخلیه بیه معنیی    .5

 الامم هستند.

پس شرط و مدم مانع به یک لحاظ مقدمه داخلیه هستند )به معنی الامم( و به یک لحاظ مقدمه داخلییه نیسیتند    .6

 )به معنی الاخص(

-شود که خارجیه هم به خارجیه به معنی الامم و خارجیه به معنی الاخص تقسییم میی  با این حساب معلوم می] .7

   [شود ولی خارجیه به معنی الاخص:شود. خارجیه به معنی الامم شامل شرط و مدم مانع می

ای کیه از نریر   خارجیه به معنی الاخص مقابل با خارجیه به معنی الامم است و مبارت است از مقیدمات مقلییه   .8

شرع امتثال مأموربه متوقف بر وجود آنها نیست )چراکه نه خودشان و نه تقید به آنها داخل در مأموربیه نیسیت(   

 متوقف بر وجود آنهاست. ولی از نرر مقل وجود مأموربه

 خارجیه به معنی الاخص  دو قسم است ملت تحقق ماموربه و مُعدّ تحقق ماموربه  .9

 فرق ملت و مُعدّ هم در این است که: .11

آنچه در موجود شدن شی دخالت دارد گاه در پیدایش شی تاثیر دارد و گاه در پیدایش شیی تیاثیر نیدارد ولیی      .11

 کند(ک شود )مثلا آتش را به چوب نزدیک میشود که معلول به ملت نزدیبامث می

 ملّت هم گاه بسیط است . گاه جزء یک ملّت مرکب است. .12

 ملّت مرکب هم گاه مرکب تدریجی است و گاه تدریجی نیست. .13

 شود.اگر ملّت مرکب تدریجی است، طبیعی است که معلول به آخرین جزء از ملّت تامّه استناد داده می .14

شود به آن دسته از اجیزاء کیه مقت یی هسیتند     ست، در این صورت معلول مستند میاگر ملّت مرکب تدریجی نی .15
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)مثلا برای گرم شدن آب باید آتش باشد، ظرف خشک باشد، آتش کنار ظرف باشد، ولی مرفا گرما را به آتیش  

 کنند حتی اگر آن اجزاء دیگر زودتر محقق شده باشند.(مستند می

 ن است که:اما مُعدّ: فرق مُعدّ با جزء ملت آ .16

 شود(شود ولی بر معدّ نمی)فرق با جزء آخرین ملت تامه آن است که معلول مترتب بر اجزاء اخیر می

میثلا رفیتن   )جزءهای ملت هم دخالت در وجود معلول دارند و هم دخالت در وجود جزءهای دیگر ملّت دارند  .17

  (ت در رفتن روی پله دومدارد و هم دخال« کون ملی السطح»روی پله اولّ نردبام هم دخالت در 

کنید در حرکیت   ولی مُعدّ، تنها معلول است که بر آن متوقف است )مثلا قدرت کمان که به پرتاب تییر کمیک میی   

 ت پرتاب(جزء اخیر ملّ =دست تیرانداز دخالتی ندارد )حرکت دست تیرانداز

 پس اگر غیر از جزء اخیر ملّت  را معدّ به معنی الامم نامیدیم، جایز است. .18

  گوئیم:مامی

 ماحصل تقسیم بندی مرحوم نائینی چنین است:    
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  لت  قلی

مرکف

 

   خ مقدمه خارجیه به معنی الا
وا  معدّ به تمُعدّ  قلی)جزء غیر اخیر را هم می

 معنی الا م دانست(

 مقدمه داخلیه به معنی الا م 

 مقدمه خارجیه به معنی الا م 

 مقدمه داخلیه  به معنی الاخ : اجزاء

 از جهتی مقدمه داخلیه و از جهتی مقدمه خارجیه:عرط/ سبف

تدريجی: ) رفا معلول مستند 

 است به جزء اخیر( 

غیر تدريجی: ) رفا معلول 

 ت به مقتضی(مستند اس
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  نويسند:مرحوم خويی در نقد اصطلاح  مرحوم نائینی می

ما أفید فی المتن فی بیا  التفرقة بین المعد و العلة لعله اصطلاح من عیخنا الأستاذ قدس سصره و الصص یح ا    »

المتقدم المعدوم  ند وجود مشصروطه و  لیصه فصصعود الدرجصة الأولصى      المعد قسم من الشرط أ نی به الشرط 

 1«بالقیاس إلى الكو  فی السطح يكو  معداً کما ا  قوة القوس بالإضافة إلى حرکة السهم يكو  عرطا
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